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A B S T R A C T 

Common signs of historicity in the text of the Quran and traditions, such as 

answering the audience's question or reflecting the socio-cultural conditions 

of the audience; Also, differences such as conflicting news that are specific 

to traditions; make it necessary to compare the possible and concrete effects 

of historical conditions on the revelation of verses and the issuance of 

traditions. As the observation of the differences that exist in the opinions of 

Islamic scholars highlights the necessity of comparing this impact on the 

understanding of the Quran and traditions. For this purpose, in the present 

study, signs of historicity in the Quran and traditions were analytically 

compared. The specific results of the construction, despite the commonalities 

in these signs, the specific way of expression of the Quran has created a 

significant distinction between the Quran and the traditions in terms of the 

historicity of the text. A distinction that will be more clearly explained by the 

concept of being subject to historical conditions rather than being affected 

by historical conditions or historicity. As a result, the text of the Quran only 

refers to historical conditions, while the text of many traditions is strongly or 

weakly influenced by historical conditions or historicity due to historical 

considerations taken into account by the Imams (a.s.). Also, the historicity of 

understanding has been more prevalent in traditions compared to the Quran 

due to complications such as transmission of meaning. 
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 »مقاله پژوهشی«

 متن و فهم یخمندیاز منظر تار اتیقرآن و روا  یلیتحل سه یمقا

 
 *2یمحمد ناصح ، 1راد یبهروز فدائ

 

 چکیده

 ط يبازتاب شرا  ايمانند پاسخ به پرسش مخاطب    اتيدر متن قرآن و روا  یخمنديمشترک تار  یهانشانه 
 سه يدارد؛ مقا  اتيمانند تعارض اخبار که اختصاص به روا  يیهاتفاوت  نیمخاطب؛ همچن  یاجتماع  یفرهنگ
سازد. همچنان که  یم  یرا ضرور  ثيو صدور احاد  اتيبر نزول آ  یخ يتار  طيشرا  ریتاث  یو مصداق  یامکان

را بر فهم قرآن    ریتاث  ن يا  سه يوجود دارد، ضرورت مقا  یاسلام  شمندانيکه در آراء اند  یمشاهده اختلافات
  ات يدر قرآن و روا  یخمنديتار  یهانشانه   روش یمنظور، در پژوهش پ  ني. به اسازدیمشخص م  اتيو روا

ها نشانه   نيکه در ا  یبا وجود اشتراکات  تمشخص ساخ  جيقرار گرفت. نتا  سه يمورد مقا  یلیبه صورت تحل
متن    یخمندياز جهت تار  اتي قرآن و روا  ان یم  یقابل توجه  زيخاص قرآن؛ تما  یانیب   وه یوجود دارد؛ ش

  اي  یخيتار  طي متاثر از شرا  یبودن به جا  یخيتار  ط يکه با مفهوم ناظر به شرا  یزينموده است. تما  جاديا
است. در  یخي تار  طيمتن قرآن تنها ناظر به شرا جهی. در نتافتي دخواه یترروشن نییبودن؛ تب خمنديتار
ضعف    ايلحاظ شده توسط ائمه)ع( با شدت    یخيملاحظات تار   لیبه دل  ات،ياز روا  یاریکه متن بس  یحال

با قرآن به    سهيدر مقا  اتيفهم، در روا  یخمنديتار   نیاست. همچن  خمنديتار  اي  یخيتار   ط يمتاثر از شرا
 است.  داشته  یشترینقل به معنا بروز ب رینظ یعوارض لیدل
 

 های کلیدیواژه
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 مقدمه 
گانه تاريخی يعنی  به عنوان متن، قاعدتا در وجوه سه ،  قرآن و روايات

هايی از شرايط تاريخی نزول و صدور نشانه زمان، مکان و مخاطب؛  
دارند.  ، خود همراه  بازتيهانشانه   به  نظیر  فرهنگی ی  شرايط  اب 

که با  های مخاطبان؛  پاسخگويی به پرسش يا    ؛اجتماعی مخاطبان
 هايی نیزتفاوت   تردر نگاهی دقیق   ، های کلی و قالبیراک اشتوجود  

يکديگر قر  با  پاسخگويی  شیوه  مثال  برای  و  دارند.  به آن  روايات 
مخاطبانپرسش  بازتاب های  نحوه  همچنین  فرهنگی   ؛  شرايط 

گذشته از   البته.  يکسان نیستاجتماعی مخاطبان در قرآن و روايات  
نشانه  که  وجود  مشترهايی  است،  ابعاد  مشاهده  قابل  آن  در  کی 

به طور اختصاصی تنها در روايات  نیز  هايی از شرايط تاريخی  نشانه 
اختصاص به روايات   موضوع تعارض اخبار کهنظیر  ديده می شود  

 . شودمشاهده نمی در قرآن  دارد و
تاثیر شرايط تاريخی   ازهايی  ار انديشمندان اسلامی نیز، نشانهآث

ها  ترين اين نشانه بارز.  به همراه دارد  ، قرآن و روايات  ازبر فهم آنان  
تفاوت است.    بازتاب يافته هايی است که در نظرات ايشان  اختلاف
مفسران    و حتی نقش محیط پیرامونی  ها و مفروضات پیشیننگرش 

مختلف،   محدثان  اتخاذ  و  در  غیرمتعمدانه  که  است  عاملی 
اين    .امکان تاثیرگذاری داردرويکردهای تفسیری و حديثی ايشان  

  بیشتر   اصالت متن قرآن و عدم در اختیار بودن الفاظ  با وجود تاثیر  
روايات و  قرآن  در  معنا،  به  نقل  عارضه  دلیل  به  اگرچه    ، احاديث 

از مسیر فهم انسانی   در هر دو  اما از آنجا که  داردنیز  هايی  تفاوت 
 يابد. مشترکی میکلیت گذرد می

توجهی به نقش شرايط تاريخی بر متن و فهم قرآن و روايات  بی
از شکل آن  یهاتفاوت   و مانع  به  ،  نسبت  تصويری صحیح  گیری 

برداری با يکديگر و نحوه استفاده و بهره شان  تقرآن و روايات، نسب
آن   نتیجهمی دو  از  در  شکل ب  گردد  به  که  است  ضروری  سیار 
در مورد قرآن و روايات مورد تحلیل    تاريخمندیای مفهوم  مقايسه 

های نشانه از يک طرف  لازم است  به اين منظور    جدی قرار گیرد.
روايات، متن  در    تاريخمندی و  ديگر  و    قرآن  طرف  فهم از  تاثیر 

تفسیر آيات و شرح احاديث؛ مورد مقايسه و مفسران و محدثان در  
 تحلیل قرار گیرد. 

 

 پیشینه 
پژوهش  موضوع  اگرچه  در  متعددی  و    تاريخمندی های  قرآن 

ای  مقايسه پژوهشی    همچنان جای اما    است؛   صورت گرفته روايات؛  
،  نشان دهد   تاريخمندی را از منظر    قرآن و روايات   های که تفاوت 

  افراط و تفريط در تحلیل موضوع اجتناب ورزد،گرايی و  و از مطلق 
 خالی است. 
راهای صورت پژوهش  پیشین  ديدگاه می  گرفته  در چهار  توان 
که اصل    است  کسانی بندی کرد ديدگاه اول مربوط به  کلی دسته 

 برای مثال   پردازندیآن م  را نپذيرفته و به نقد قائلان  تاريخمندی
- 29ش:  1387)عرب صالحی،    « نگری و دينتاريخی» در کتاب  

مبتنی بر آراء فلاسفه غربی و روشنفکران   تاريخمندیمفهوم  (؛  443
قرار   انتقاد  مورد  مبانی   گرفتهمسلمان  به  اشاره  ضمن  و  است 

موضوعات  تاريخمندی از  يک  هر  تفکیک،  به  دين،   تاريخمندی، 
آموزه   تاريخمندی قرآن،    تاريخمندی از  قرآن، بخشی  های 
فقه و شريعت به شکل کلی مورد    تاريخمندیو    متن  تاريخمندی

 .است  قرار گرفته نقد
 تاريخمندی اگرچه اصل   که   اختصاص دارد   کسانی   ديدگاه دوم به 

 ، ينی نظیر قضايای حقیقی و خارجیاند اما آن را ذيل عناورا پذيرفته 
فقه در  از مصاديق ای حاشیهمقوله  ، منحصرا  دور  به  و  معدود  ای، 

های زمانه  تاثیر ويژگی »   مقالهبرای مثال در  اند.  قابل توجه برشمرده 
روايات  تبیین  و  فهم  صدور  و    « بر  ستايش،   رحمان)محققیان 

خارجیه،  (؛  55-33ش:  1396 و  حقیقیه  قضايای  موضوع  طرح  با 
احاديث تنها   تاريخمندیشرايط زمانه در عناوين خاص منحصر و  

 .است  پذيرفته شده در موارد معدود 
های متفاوت  اساسا دين به بیان روايات و  قرآن و    در ديدگاه سوم 

و کارکرد امروزين آن با شدت و  می شود  مند قلمداد  ای تاريخ مقوله 
معمولا با عنوان    قائلان به اين ديدگاه   . گیرد می ضعف مورد مناقشه قرار  

نقد  » در    « محمد عابد الجابری » شوند.  روشنفکران مسلمان معرفی می 
نقد الخطاب  » و    « مفهوم النص » ، در  « نصر حامد ابوزيد » ؛  « العقل العربی 

آرکون » ؛  « الدينی  الاسلامی » در    « محمد  العربی  الفکر  ؛  « تاريخیه 
سروش »  نبوی » در    « عبدالکريم  تجربه  مجتهد  » ؛  « بسط  محمد 

 . اند از آن جمله ؛  « تاملاتی در قرائت انسانی از دين » در    « شبستری 
است و استناد به  مند تنها سنت تاريخو براساس ديدگاه چهارم، 

در   « محمد توفیق صدقی» افرادی نظیر  شود  آن ناصحیح قلمداد می
وحده »  القرآن  هو  محسوب  « الاسلام  ديدگاه  اين  به  قائلان  از  ؛ 

 شوند. قرآنیون شناخته میشوند که با عنوان می
 

 تاریخمندی 
ترکیبی اضافی از است  بهتر    تاريخمندیاز  برای ارائه تعريف دقیق  

  تاريخمندی وان مثال  ای ديگر در اختیار داشت. به عناين واژه و واژه 
 است.تعريف قابل فهم با وضوح بیشتری  تاريخمندیو متن 
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شرايط    تاريخمندی از  متن  اثرپذيری  از  است  عبارت  متن، 
هیچ  که  معنا  اين  به  خود.  پیدايش  عصر  نمی  تاريخی  تواند  متنی 

از متون بی اين متن،  اگر  باشد حتی  از شرايط صدوری خود  تاثیر 
ی  دينی آمده، در موقعیت ويژه تاريخ  متون  دينی باشد، يعنی آنچه در

معلومات    در شرايط معین و با  متونو جغرافیايی آمده و مخاطب اين  
گونه نبوده است که هیچ تعلق زمانی و عصر بوده و اين   مناسب آن

 (.49ش: 1382 مکانی نداشته باشد )ايازی، 
ست که فهم انسان، متاثر از به اين معنا ا   نیز،   فهم  تاريخمندی

تواند با ذهنی خالی  انسان ابدا نمیايط تاريخی است و  ها و شرزمینه
ان فهم هر چیز، ذاتا از طريق  به فهم نائل آيد. به عبارت ديگر، بنی

پیش پیش  پیش داشت،  و  میديد  نهاده  هرگز دريافت  فهم  و  شود 
 (. 372ش: 1386افتد )هايدگر، فرض اتفاق نمی بدون پیش 
  نخواهد   بریز درها در صورتی مفهوم خود را نريف، البته، تنااين تع

اين صورت،   گرفت که از حالت اطلاق خارج شود. چراکه در غیر
پیش  بر  مبتنی  نیز  بحث خود  محل  آن  اعتبار  که  است  فرضی 

 .بودخواهد
یر،  توجهی به اين نکته، و مطلق و قطعی قلمداد کردن اين تاث بی 
روشنفکران  مغالطه  و  غربی  فلاسفه  آثار  در  عمدتا  که  است  ای 

تواند از  مسلمان، مشاهده می شود. برای مثال اينکه آدمی هرگز نمی 
موقعیت تاريخی خويش رهايی يابد و دانشی که مبتنی بر اين موقعیت  

م:  1978)وارکنه،  پذير است  ت همواره بخشی و محلی و تجديدنظر اس 
مخصوصا به جهت قیود هرگز و همواره، قابل اتکا نیست چرا  (؛  40

پذير و قابل نقد است.  که خود بیان داشته تجديدنظر يندی  که با فرآ 
طور که اين نظر که تلاش برای رهايی از تصورات خودمان در  همان 

)گادامر،    معنا و نامعقول است ر نه تنها ناممکن بلکه آشکارا بی امر تفسی 
نیز همچنان مطلق و قطعی بیان شده است و از اين   (؛ 278م: 2006

 حیث قابل پذيرش نیست. 
شرايط تاريخی    از  فهم  تاثیرپذيریيا    فهم  تاريخمندی  نتیجه،   در

 توان برای نمی  است، و  صرفا به معنای تاثیر شرايط تاريخی بر فهم
اين تاثیر    و طبیعتا  .گرفتدر نظر   شخصیم  شدت از پیش  اين تاثیر

همواره شامل همه    لزوما تام و منحصرکننده نیست، بلکه  ، نه تنها
متن، نیز، صرفا به    تاريخمندیطور که  همان شود.  مصاديق نیز نمی

 اما معنای تاثیرپذيری متن از شرايط تاريخی تالیفی خويش است  
در مورد   ، يابدا چه شدتی و در چه وجوهی بروز میاين تاثیر باينکه  

 همه متون به طور يکسان قابل ادعا نیست. 
 
 

 قرآن و روایات متن در  تاریخمندیهای نشانه 
که تاثیر    همه مواردی است  ، در متن  تاريخمندیهای  ه نشان  منظور از
ها  اين نشانه دهند.  اريخی را در صدور يک متن نشان میشرايط ت

ندارند گاهی شديد گاهی البته در همه موارد شدت و وجوه يکسانی  
 اند. ه و گاهی در چند وجه قابل مشاهده ضعیف گاهی تنها در يک وج

وْ » آيه  نظیر    ضمن آنکه گاه تنها بعد نظری دارند
َ
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أ

وْ مِثْلِهَا
َ
تِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أ

ْ
از آيات قرآن    را  هر چه( )106« )بقره:  نُنْسِهَا نَأ

بهتر از آن يا مانند آن    به فراموشی اندازيمنسخ کنیم يا حکم آن را  
امکان تاثیر شرايط تاريخی در ای بر  نشانه   ، صرفاکه  آوريم(؛  را می

مانند   يابندبعد عینی و مصداقی می  نیز  و گاه   .است  الهی  تغییر احکام

تُوا  آيه » 
ْ
نْ تَأ

َ
قى وَ  وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّ

بْوابِها
َ
أ تُوا الْبُيُوتَ مِنْ 

ْ
از ( )189)بقره:    « أ و کار نیک، آن نیست که 

بلکه نیکى اين است که پرهیزگار باشید. و  وارد شويد هاپشت خانه 
اعراب عملکرد  خود،  که در مفهوم اولیه  (؛  وارد شويد  هااز در خانه 

 (.2/56ش: 1372)طباطبايی،  در حج را نقد می کند جاهلی
روايت   در  اَلْقُرْآنُ« همچنین  ينُْسخَُ  کَمَا  يُنْسَخُ  اَلْحَدِيثَ  »إِنَّ 

)در حد1/38:  ق1428  ، ینی)کل امکان نسخ   زین  ثي (  همانند قرآن 
دارد(؛ بر صدور رو  وجود  تاريخی  بعد نظری،  تاثیر شرايط  ايات در 

وَ  روايت »  درطور که  قابل مشاهده است همان اَلْغِلْمَانِ  بَيْنَ  قُ  يُفَرَّ
سَاءِ فِي اَلْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ    ( 6/31  :ق1428« )کلینی،  اَلنِّ

جدا  از زنان  ان خوابشان را  رسند مکسالگی می  ی پسران به ده )وقت
بر ای از تاثیر شرايط زمانی و مکانی  نشانه قید عشر سنین،  سازيد(؛  

 اين عدد طبعا متناسب با زمان و مکان صدور   زيرات  اس   روايت  صدور
در و حتی سن بلوغ  آگاهی از مسائل جنسی    و  بیان شده است  خود، 
 های مختلف يکسان نیست.ها و مکانزمان

در قرآن و روايات  مشترکیابعاد عموما  ، های تاريخمندینشانه 
پرسش دارند به  پاسخ  مثال  برای  قرآن ه.  در  هم  مخاطبان  ای 

هْرِ  آياتی نظیر » شود و هم در روايات.  مشاهده می لُونَكَ عَنِ الشََّ
َ
يَسْأ

های حرام ( )از تو درباره جنگ در ماه 217:  « )بقره الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ 

لْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  پرسند(؛ » می
ُ
لُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ق

َ
يَسْأ

نَفْعِهِمَا كْبَرُ مِنْ 
َ
أ وَإِثْمُهُمَا  اسِ  )بقره:  لِلنََّ )از تو درباره خمر و 219«   )

هايی هم  دو گناه بزرگی است اما منفعت  پرسند بگو در آنقمار می
البته گناهشابر از منفعت آن دو  ن بزرگای مردم دارد  تر و بیشتر 

نماياند به مسائل  گذشته از آنکه نفس تعامل با مخاطب را میاست(؛  
همچنین رواياتی نظیر کند.  مطروحه مخاطب تاريخی نیز اشاره می

جَعْفَرٍ )ع(»  بِي 
َ
أ عَنْ  امِ  حَّ اَلشَّ زَيْدٍ  وَ جَلَّ   عَنْ  عَزَّ  هِ  اَللَّ وْلِ 

َ
ق فَلْيَنْظُرِ  فِي 
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نْسانُ إِلى طَعامِهِ  نْ   اَلِْْ خُذُهُ عَمَّ
ْ
يَأ ذِي  اَلَّ الَ عِلْمُهُ 

َ
لْتُ مَا طَعَامُهُ ق

ُ
الَ ق

َ
ق

خُذُهُ 
ْ
درباره   )ع(   زيد شحام از امام باقر ( ) 49/ 1:  ق1428« )کلینی،  يَأ

خوراک خويش نظر داشته باشد،  ه  بايد انسان ب  سخن خداوند در آيه
گیرد  علمى را که فرا می فرمود   )ع(  امام   ت پرسید معنى خوراک چیس

تری صورت محسوس به لحاظ بیانی  د(؛  گیرنظر کند از که فرا می
يعنی ظرفیت مخاطب   .دهدرا نشان می  تعامل با مخاطب تاريخی  از

 شود ائمه)ع( تاويلاتی متناسب با مخاطب را انتخاب نمايند.سبب می
و مواجهاتی که در اثر اين رخدادها  اشاره به رخدادهای جاری  

است   پذيرفته  که  نیز  صورت  است  قابل  موضوعی  قرآن  در  هم 
)روم:    « غُلبَِتِ الرُُّومُ» آيات  . برای مثال  مشاهده است و هم در روايات

( )نابود  1« )مسد:  تبََُّتْ يَدَا أَبیِ لَهَبٍ وَتَبَُّ» ( ) روم شکست خورد(؛  2
تبار  ( )دشمن تو خود بی3« )کوثر:  إِنَُّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْترَُ» (؛  لهبباد ابو

مواجهه روشنی ،  شاره به رخدادهای اجتماعی و فردیضمن ااست(؛  

كَ تَهْدِي  » رواياتی نظیر    با آن رخدادها نیز دارند. همچنین نَّ
َ
 تَزْعُمُ أ

َ
أ

تِي مَنْ سَارَ فِيهَا   اعَةِ الَّ اعَةِ إِلَى السَّ فُ مِنَ السَّ وءُ وَ تُخَوِّ صُرِفَ عَنْهُ السُّ
بَ الْقُرْآنَ وَ   كَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّ

َ
ق رُّ فَمَنْ صَدَّ تِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّ الَّ

هِ فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَ تَبْتَغِي   اسْتَغْنَى عَنِ الِِسْتِعَانَةِ بِاللَّ
نْتَ  فِ 

َ
كَ بِزَعْمِكَ أ نَّ

َ
هِ، لِِ نْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّ

َ
مْرِكَ أ

َ
وْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأ

َ
ي ق

رَّ  الضُّ مِنَ 
َ
أ وَ  فْعَ  النَّ فِيهَا  نَالَ  تِي  الَّ اعَةِ  السَّ إِلَى  )سیدرضی، هَدَيْتَهُ   »

که اگر کسى    کنى تو از آن ساعتى آگاهىگمان مى)   (90ش:  1387
ترسانى از ساعتى که اگر کسى  حرکت کند زيان نخواهد ديد و مى

را  تو  گفتار  که  کسى  شد  خواهد  او  دامنگیر  ضررى  کند  حرکت 
يارى طلبیدن خدا در  تصديق کند، قرآن را تکذيب کرده است، و از  

ها، داشتنى، و محفوظ ماندن از ناگواری هاى دوست رسیدن به هدف 
را ستايش گويا مى.  است   نیاز شده بى تو  به جاى خداوند،  خواهى 

ا کردى که منافعشان کنند چون به گمان خود مردم را به ساعتى آشن
به شکل  (؛  مانندامان مىآورند و از ضرر و زيان در  را به دست مى

نگرش عینی و  خرافات  اتفاقات،  با  ائمه)ع(  مواجهه  شايع تر  های 
 دهند.تاريخی را نشان می

رَ  » در آياتی نظیر    ؛های فرهنگی اجتماعیبازتاب مولفه  وَإِذَا بُشَِّ
ا وَهُوَ كَظِيمٌ  نْثَى ظَلََّ وَجْهُهُ مُسْوَد َّ

ُ
حَدُهُمْ بِالِْ

َ
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ   أ

رَابِ  هُ فِي التَُّ مْ يَدُسَُّ
َ
يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أ

َ
رَ بِهِ أ و )  (59-58« )نحل:  مَا بُشَِّ

از آن فرزند دختری مژده  چون يکی  به  را  سیاه    اشچهره   رسد ها 
اين مژده روی از   ننگاز    شودشده و سخت دلتنگ و خشمگین می

دارد    نگه دارد که آيا آن دختر را با ذلت و خواری  قوم خود پنهان می

هَ   إِنَّ در رواياتی مانند » شود و مشاهده می کند(؛  رگوو يا زنده به  اللَّ

مَعْشَرَ  نْتُمْ 
َ
أ وَ  نْزِيلِ  التَّ عَلَى  مِينا  

َ
أ وَ  لِلْعَالَمِينَ  نَذِيرا   دا  )ص(  مُحَمَّ بَعَثَ 

اتٍ  الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّ
كُلُونَ الْجَشِ 

ْ
تَأ وَ  الْكَدِرَ  تَشْرَبُونَ  تَقْطَعُونَ صُمٍّ  وَ  تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ  وَ  بَ 

صْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ وَ الْثَْامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ 
َ
رْحَامَكُمْ، الِْ

َ
« )سیدرضی، أ

دهنده  خداوند، محمد )ص( را مبعوث داشت که بیم   ( )48ش:  1387
ها، پیش از آن، بدترين جهانیان باشد و امین وحى او و شما اى عرب 

هاى برديد و در زمین ها به سر مى آيین را داشتید و در بدترين جای 
مى ناهموار  و  هم سنگلاخ  کر  و  سخت  مارهاى  با  و  خانه زيستید 

مى  ناگوار  و  تیره  آبى  خشن  بوديد  و  درشت  طعامى  و  نوشیديد 
يکديگر مى مى بريده  خورديد و خون  پیوند  و  از خويش  و  ريختید 

د بتان  غرقر  بوديد  خود  و  بودند  برپا  شما  بوديد  میان  (؛  گناه 
نمی   یيهامولفه وجود  اگر  قرار  داکه  نیز  اشاره  مورد  طبعا  شت 
 گرفت.نمی

وجود دارد  روايات  هايی در  های مشترک، نشانهه بر نشانه علاو
ای است برای مثال تعارض اخبار نشانه   که در قرآن قابل ادعا نیست.

رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ  » . آيه اختصاص به روايات دارد تنها که فَلََ يَتَدَبََّ
َ
أ

ا ا كَثِير  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََف  هِ  )آيا در اين  82« )نساء:  مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّ  )
دا بود در آن اختلافات کنند که اگر از نزد غیر خقرآن انديشه نمی

می روشنی  يافتند(؛بسیاری  قرآن   به  آيات  میان  تعارض  عدم  از 

و  می نظیر  گويد.  اَلْمِقْدَادَ  » رواياتی  وَ  ذَرٍّ  بَا 
َ
أ وَ  سَلْمَانَ  سَمِعْتُ  ي  إِنِّ

رَسُولِ  عَنْ  وَايَاتِ  اَلرِّ وَ  حَادِيثِ 
َ
اَلِْ وَ  اَلْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مِنْ  شْيَاءَ 

َ
بِأ ثُونَ  يَتَحَدَّ

هِ   شْيَاءَ   )ص(اَللَّ
َ
اسِ أ يْدِي اَلنَّ

َ
يْتُ فِي أ

َ
 ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ وَ رَأ

هِ   اَللَّ رَسُولِ  وَايَاتِ عَنْ  اَلرِّ وَ  حَادِيثِ 
َ
اَلِْ وَ  اَلْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مِنْ  )ص( كَثِيرَة  

ذر و مقداد ابومن از سلمان و  ( )1/37  :ق1428« )کلینی،  يُخَالِفُونَهَا
خداا رسول  از  روايات  و  احاديث  و  قرآن  تفسیر  در  )ص(   حاديثى 

شنوم و در دست مردم می  شنوم و سپس از شما تصديق آن رامی
(  حاديث و روايات از رسول خدا)صامطالب بسیارى از تفسیر قرآن و  

به  ،  صرف نظر از تعارضات بدوی(؛  ها مخالف استهست که با آن 
اين   دهد.را نشان میبرخی از روايات  روشنی وجود تعارض میان  

 است.نده تفاوتی میان قرآن و روايات دهتفاوت طبیعتا، نشان
نشانه  نگردند،  اين  تحلیل  و  مقايسه  درستی  به  وقتی  تا  ها 

در  نمی باشند؛  استناد  قابل  و  علمی  نتايج  حاوی  تنهايی  به  توانند 
ها امکان حصول نتايج قابل  ه لازم است با مقايسه و تحلیل آن نتیج

 قرآن و روايات میسر گردد.  تاريخمندی اتکا در خصوص نسبت 
 

 

 



 119          ( 114- 127)   1403، بهار و تابستان  24، پیاپی  2، شماره  13سال  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن،  

 

 

 روایات   فهم قرآن ودر  تاریخمندیهای نشانه 
در فهم قرآن و روايات همه موارد    تاريخمندیهای  منظور از نشانه 

در   غیرمتعمدانه  تاثیرتواند  میاست که    امکانی را  تاريخی  شرايط 
آيات و روايات؛  ارائه معنا، مفه  در  سازد.  نمايان  وم، شرح و تفسیر 

گردد از حیطه نادرستی آن ابراز میه با علم به  ک  هايیديدگاه   نتیجه
 شود.خارج می تاريخمندیبررسی 

رَ  » های  روايتنهی از تفسیر به رای، در رواياتی مانند   مَنْ فَسَّ
عَلَيْهِ  إِثْمُهُ  كَانَ   

َ
خْطَأ

َ
أ إِنْ  وَ  يُؤْجَرْ،  لَمْ  صَابَ 

َ
فَأ يِهِ 

ْ
بِرَأ )عیاشی، اَلْقُرْآنَ   »

د تفسیر کند اگر درست نظر خو( )هر کس قرآن را به  1/17  :ق1380
باشد اجری ندارد، ولی اگر خطا کند گناهش بر اوست(؛    تفسیر کرده 

نْ » 
َ
اكَ أ يِكَ إِيَّ

ْ
اسَ بِرَأ به تو  هشدار  ( )1/23:  ق1428« )کلینی،   تُفْتِيَ اَلنَّ

ضمن اذعان به  به رای خود فتوا دهی(؛ در حقیقت  از اين جهت که  
فرد  ، علايق و مفروضات پیشین  سلايق   چنین امکانی، دخالت دادن

در   میرا  تقبیح  دينی،  چنین  اظهارنظرهای  امکانی  گستره  سازد. 

بُو ذَرٍّ مَا فِي  » موضوعی خصوصا در مواجهه با رواياتی نظیر  
َ
لَوْ عَلِمَ أ

لَقَتَلَهُ  سَلْمَانَ  لْبِ 
َ
)مجلسی،  ق ) 190/ 2  :ق1403«  از دل    ابوذر  اگر(؛ 

 بیشتر قابل درک است.(؛ کشتسلمان خبر داشت او را می
های کلامی و فقهی متنوع دينی بندی وجود فرق متعدد و دسته

تاثیر    ای ازتواند نشانه میاگرچه نه ضرورتا اما  نیز  و تفاسیر متعارض  
 باشد.های نظری و عملی سازی فهم بر جريان  تاريخمندی

علايق افراد حتی در جرح و    سلايق و اثر مفروضات پیشین و  
های رجالی نیز قابل مشاهده است. اينکه رجالیان معیارهای  تعديل 

طبعا خود ناشی از مفروضات متفاوتی در جرح و تعديل راويان دارند،  
 آنان است.و رويه های استدلالی مقبول های پیشین و نگرش 

شی، داند )نجارا ثقه می  « ادريس بن زياد» برای مثال نجاشی،  
در103ق:  1407 ابن   حالی  (؛  تضعیف  که  را  او  کند می  غضائری 

اين39ق:  1422غضائری،  )ابن  از   (.  ناشی  طبیعتا  نظر  اختلاف 
طور  غضائری است. همانهای پیشینی متفاوت نجاشی و ابننگرش 

سعی در جمع اقوال    که وقتی علامه حلی در مواجهه با اين اختلاف 
(؛  60ق:  1417)حلی،    سازدمی  را تعديل  « ادريس بن زياد»   ارد ود

 گردد. دارد که به مشرب رجالی او بازمی نیز طبعا معیاری
شود برای مثال نمی  کار برده اين معیار البته همواره يکسان به  

از جمع    « ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله بن حیان» علامه در مورد  
میان نظر نجاشی که او را ثقه    کند بلکه در تعارضاقوال سخن نمی 

است غضائری که قائل    (، و نظر ابن18ق:  1407د )نجاشی،  دانمی
می روايت  ضعفا  از  زياد  او  )ابن که  (،  41:  ق1422غضائری،  کند 

 (.50ق: 1417دهد )حلی، ديدگاه نجاشی را ترجیح می

جرح  می علت  فهم  برای  سلیمان» توان  بن  توسط    « ابراهیم 
توجه    قرار دارداش  که او در زنجیره سندی   رواياتیبه    ، غضائریابن 

مثال    داشت. به  برای  ائمه)ع(  توجه  روحانی  خلقت  به  که  روايتی 
دارد  اشاره  آدم)ع(  خلقت  از  ، (1/135  :ق1385بابويه،  )ابن   پیش 

ابن   آنجا  ازتواند نکاتی را مشخص سازد.  می از چنین  غضائرکه  ی 
رد او، در نتیجه   يااز تايید  نظر  کند، صرفسخنانی استنباط غلو می

اويان چنین سخنانی را  تواند چنین سخنی را صحیح و حتی رنمی
های پیشینی او در مورد کند، بسیار واضح است که ديدگاه ثقه قلمداد 

موثر است. در مقابل وقتی صدوق  مقوله غلو در اعلام نظر رجالی او  
 غضائری دارد. دگاه متفاوتی با ابنکند طبعا دياين روايت را ذکر می

های متعددی از تاثیر شرايط تاريخی  در آراء تفسیری نیز، نشانه 
وقتی در تفسیر  بر اظهارنظر مفسران قابل مشاهده است. برای مثال  

آسمان به  که  اشاره  آياتی  هفتگانه  ديدگاه های  سازگاری  از  دارد 
(؛  58/75  :ق1403میوسی با آيات قرآن )مجلسی،  گانه بطلافلاک نه 

چنین تطبیقی، شود، صرف نظر از درستی يا نادرستی  سخن گفته می
های رايج زمانه بر فهم  ای است از تاثیر ديدگاه اصل وقوع آن نشانه

 و اظهارنظرهای مفسران.
یر شرايط تاريخی بر فهم افراد حتی در آيات قرآن نیز  امکان تاث
خلقت   برای مثال وقتی فرشتگان در ماجرایيابی است  قابل مصداق 

ي جَاعِلٌ  » کنند؛  انسان به خداوند انتقاد می كَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنَِّ الَ رَبَُّ
َ
وَإِذْ ق

رْضِ خَلِيفَة  
َ
تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ   فِي الِْ

َ
الُوا أ

َ
مَاءَ وَنَحْنُ ق يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَِّ

عْلَمُ مَا لَِ تَعْلَمُونَ 
َ
ي أ الَ إِنَِّ

َ
سُ لَكَ ق حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَِّ ( )و 30)بقره:  «  نُسَبَِّ

خواهم در زمین پروردگارت به فرشتگان گفت من می  هنگامی که
فساد  دهی که  می  دهم گفتند آيا کسی را در آن قرار  جانشینی قرار 

در نمايد  خونريزی  و  تسبیح    حالی  کند  ستايشت  به  را  تو  ما  که 
دانم که شما  کنیم گفت من چیزی را میتقديست میگويیم و  می

 در حقیقت نظر از مباحث فلسفی ناظر به مجردات،  صرف دانید(؛  نمی
در خصوص  ذهنی خود    تصوراتمتاثر از  تفسیری    از خلقت انسان نیز

ديگر   مادی  اجتناب موجودات  نتیجه  و  را دارند  بودن  مادی  ناپذير 
 (. 177/ 1ش: 1374)طباطبايی، دانند خونريزی و فساد می

الَ » شود.  ی در عملکرد ابلیس نیز مشاهده میاين موضوع حت
َ
ق

نَا خَيْرٌ مِنْهُ  
َ
الَ أ

َ
مَرْتُكَ ق

َ
لََِّ تَسْجُدَ إِذْ أ

َ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مَا مَنَعَكَ أ
( )گفت چه چیز مانع از سجده کردنت شد  12)اعراف:    « مِنْ طِينٍ 

آتش  از  مرا  هستم  او  از  بهتر  من  گفت  دادم  دستور  تو  به  وقتی 
و  تصورات  در  ريشه  ابلیس  تکبر  قطعا  خاک(؛  از  را  او  و  آفريدی 

ز دستور الهی نجر به تمرد او امفروضات پیشین او دارد که نهايتا م
 . گرددمی
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لدنی )کهف: تاثیر اين فهم پیشین در ماجرای موسی )ع( و عالم  
می 71-77 مشاهده  نیز  در  (  ريشه  موسی)ع(  اعتراضات  شود، 

گناه دلیل انسانی بیر نگاه او قتل بیمفروضات پیشینی او دارد. د

ى إِذَا  » توسط انسانی ديگر نادرست است؛   ا فَقَتَلَهُ  فَانْطَلَقَا حَتََّ لَقِيَا غُلََم 
ا ا نُكْر  ة  بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئ  ا زَكِيََّ تَلْتَ نَفْس 

َ
ق
َ
الَ أ

َ
( )پس  74)کهف:  «  ق

به راه خود ادامه دادند تا به کودکی رسیدند پس آن کودک را کشت  
شخصی آيا  بیبی  گفت  را  بی گناه  کشتی  زشتی  دلیل  کار  شک 

رض او صحیح است اما او از  فچه که اين پیش شدی(؛ اگر  مرتکب
شود؛ که عالم لدنی با اذن الهی انجام می  برد که اين افعالياد می

كَ » با يادآوری عالم لدنی موقتا اصلاح می شود؛   لْ لَكَ إِنََّ
ُ
ق
َ
لَمْ أ

َ
الَ أ

َ
ق

ا گفت آيا به تو نگفته بودم که ( )75)کهف:  «  لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْر 
فرض آنقدر  صبور باشی(؛ با اين وجود اين پیش توانی همراه من  نمی

 پايد. ته است که صبر موسی )ع( ديری نمیبرجس
های قرآنی ديگری نیز از اين دست قابل ذکر است برای  مثال

)ذاريات:   میهمانانش  و  )ع(  ابراهیم  و  28-24مثال  )ع(  داوود  (؛ 
بادر  و حتی مريم )س(  (؛  24-22قضاوتش )ص:   رسول    مواجهه 

)مريم:   پیشی (18-17الهی  مفروضات  از  متاثر  فهم ؛  خويش،  ن 
 يابند.نادرستی از وقايع می

 

 و تحلیل مقایسه 
 تاريخمندی متن -1

به طور   هايی از تاريخمندی، ، نشانه قرآن و روايات  متن  اگرچه در
مخاطبان،   نظیر   ، شودمشاهده میمشترک   پرسش  به  پاسخگويی 
اما  های تاريخی مخاطب،  ای جاری، بازتاب مولفهرخدادهاشاره به  

اين  با مخاطب خويش، مستقیم نیست و  ارتباط قرآن  آنجا که  از 
آزادی عمل بیشتری ،  گیردمیارتباط با واسطه پیامبر )ص( صورت  

به دلیل که پیامبر )ص( و ائمه )ع(،    حالی  برای قرآن وجود دارد. در
با  ارت مستقیم  خواه باط  خويش  رعايت   ملزم،  خواه نا   مخاطبان  به 

هستند   بیشتری  سبب  ملاحظات  عملا  که  است  الزام  همین  و 
صادرمی روايات  گاه  ايششده    شود  تعارض  از  حتی  و  اختلاف  ان 

باش مثالد.  داشته  تقیه تعارض    برای  روايات   ایروايات  ساير  با 
وع  موضگردد. مقايسه  به ائمه )ع( بازمی  ، کاملا موضوع خودشانهم 

دهنده تنگناهای تاريخی تواند نشان تقیه در قرآن و روايات خود می 
 ائمه )ع( در صدور روايات باشد. 

وْلِيَاءَ  » در آياتی نظیر  موضوع تقیه  
َ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أ لَِ يَتََّ

قُوا  مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ   نْ تَتََّ
َ
هِ فِي شَيْءٍ إِلََِّ أ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللََّ

تُقَاة   عمران:  مِنْهُمْ  )آل   »28( جاى (  به  را  کافران  مؤمنان،  نبايد 
پس هرکه چنین کند او را با خدا   انتخاب کنندمؤمنان به دوستى  

آنرابطه  از  اينکه  مگر  نیست  باشید اى  بیمناک  رَجُلٌ »   (؛ها  الَ 
َ
ق وَ 

دْ  
َ
هُ وَق يَ اللََّ نْ يَقُولَ رَبَِّ

َ
تَقْتُلُونَ رَجُلَ  أ

َ
مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أ

كُمْ  رَبَِّ مِنْ  نَاتِ  بِالْبَيَِّ )غافر:  جَاءَكُمْ  م )  (28«  خاندانومردى  از   من 
داشته پنهان  را  ايمانش  که  گفت  فرعون  که   بود،  را  مردى  آيا 

هايى روشن از گويد که پروردگار من خداى يکتاست و با دلیل مى

مى است،  آمده  پروردگارتان  بَعْدِ » (؛  کشیدجانب  مِنْ  هِ  بِاللََّ كَفَرَ  مَنْ 
كْرِهَ  

ُ
ا  إِيمَانِهِ إِلََِّ مَنْ أ يمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْر  لْبُهُ مُطْمَئِنٌَّ بِالِْْ

َ
وَق

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  هِ  هر کس ( )106« )نحل:  فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََّ
که مجبور   به جز کسیپس از ايمان آوردن خود، به خدا کفر ورزد  

و دارد  شده  اطمینان  ايمان  به  کفر  سینه هرکه    اما  ، قلبش  به  اش 
  است و برايشان عذابى بزرگ خواهد  گشاده گردد خشم خدا بر آنان

شیوه بیانی موضوع در قرآن  (؛ مورد اشاره قرار گرفته است. اما  بود
حتی  ، تاثیری از شرايط تاريخی نپذيرفته است و  ای است کهگونه به

)طبرسی،   اخیر  مورد  در  عمار  تقیه  نزول  سبب    : ق1415وجود 
نمی6/203 ايجاد  تاثیری  نیز چنین  عام  (؛  قرآن مفهوم  زيرا  نمايد 

ن کرده مورد  ارائه  زمانی  در  را  خود  برای   ظر  مصداقی  که  است 
تر  آن مخاطب محسوس اش نیز داشته باشد تا برای  مخاطب اولیه

است    اق مستقیم در قرآن انعکاس نیافتهباشد و از آنجا که اين مصد
واقعه تاثیر نپذيرفته است بلکه تنها از آن استفاده از اين  عملا قرآن  

 مخاطب فهم بهتری از مقصود يابد. ، کرده است تا ناظر به آن
اس متفاوت  کاملا  روايات  در  معنا  اجتماعی ت،  اين   زيست 

ارتباط مستقیم ايشان با مخاطبان خود سبب  ائمه)ع( و    پیامبر)ص( و
و عینی    های عملینمونه  ، مفاهیم نظریبیش از تبیین  که  شود  می
تقیه   تبیین سازند؛ در نتیجه علاوه بر صدور احاديث کلی در مورد  را

نیز از ايشان مشاهده رفته باشد    کار  ها به احاديثی که اين تقیه در آن 
که  می دوم  شود،  نوع  اين  وابسته  کاملا طبعا  تاريخی  شرايط  به   

نَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ كَتَبَ إِلَى مُوسَى  » بود. برای مثال روايت    خواهند 
َ
أ

نْ  
َ
يْتَ أ

َ
رَأ فَإِنْ  جْلَيْنِ  اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّ لََمُ اُخْتُلِفَ فِي  بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ

بُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ ا
َ
ذِي تَكْتُبَ مَا يَكُونُ عَمَلِي عَلَيْهِ فَعَلْتَ فَكَتَبَ أ لََمُ اَلَّ لسَّ

وَ  ثَلََثا   وَجْهَكَ  تَغْسِلَ  وَ  ثَلََثا   تَسْتَنْشِقَ  وَ  ثَلََثا   تُمَضْمِضَ  نْ 
َ
أ بِهِ  آمُرُكَ 

وَ  ذُنَيْكَ 
ُ
أ ظَاهِرَ  تَمْسَحَ  وَ  ثَلََثا   يَدَيْكَ  تَغْسِلَ  وَ  ثَلََثا   لِحْيَتِكَ  شَعْرَ  لَ  تُخَلِّ

)حرعاملی،   ِ«ثا  وَ لَِ تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهبَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ ثَلََ 
( )علی بن يقطین به امام موسی )ع( نوشت و از 1/444  :ق1412

از   آنچه  نوشت  او  جواب  در  امام)ع(  پرسید  وضو  مورد  در  ايشان 
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کنم که کردی را فهمیدم حال به تو امر میاختلاف در وضو ذکر  
بار صورتت    ات را بشويی و سهبار بینی  ار دهانت را بشويی و سهسه ب

بار دستانت را تا آرنج   طور موهای ريشت را و سهرا بشويی همین 
ايت را هبار گوش   و سهبشويی و سه بار همه سرت را مسح کنی  

بار پاهايت را تا برآمدگی    سه  ها را وبار درون آن  مسح کنی و سه
از روی  ايتی است که  ها بشويی و با اين روش مخالفت نکنی(؛ روآن

دهنده تاثیر شرايط مخاطب بر صدور  تقیه صادر شده است و نشان 
 حديث است.

پرسش  به  قرآن  پاسخگويی  شیوه  در  در دقت  مخاطبان  های 
يسالونک،   را مشخص میآيات  توجهی  قابل  از جمله  نکات  سازد 

اينکه اين آيات صرفا به علت پرسش مخاطبان در قرآن وجود ندارد،  
است    های ديگر وجود داشتهاين دلیل که اولا بسیاری از پرسش به  

است و خداوند تنها برخی   در قرآن نیامده و  نظر مخاطبان بوده  که مد
و    تها را در قرآن مورد اشاره قرار داده اسها و خواسته از پرسش 

هايی در امتداد شیوه و روش بیانی  ثانیا پاسخ قرآن به چنین پرسش 
یست، به بیان ديگر اگر چنین قرآن است و لزوما مطلوب مخاطب ن

شد، همین آيات با اين شیوه تبیین قرآن، هايی نیز مطرح نمیپرسش 
 کارکرد نوعی خود را داشت. 

لُونَكَ عَنِ الشََّ به عنوان نمونه در آيه » 
َ
« هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأ

وال  پرسند(؛ سهای حرام می( )از تو درباره جنگ در ماه 217)بقره:  
است اما از آنجا که اين موضوع    مخاطبان اولیه قرآن مطرح شده 

کارکرد عام و سیال دارد و اختصاص به همان مخاطب اولیه ندارد  
قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ  در قرآن مطرح و پاسخ داده شده است »   وَصَدٌُّ قُلْ 

( )بگو جنگ در آن گناه بزرگی  217بِهِ« )بقره:    وَکفُْرٌ  اللَُّهِ  سَبِیلِ  عَنْ
ب  ه است و همچنان بستن را ررسی  خداوند و کفر ورزيدن به آن(. 

اط است. در واقع طرح  کننده اين استنبديگر آيات از اين قسم تايید
پرسش  نشان  گزينشی  مخاطبان  يک  اهای  از  قرآن  بودن  زنده  ز 

 شدن کارکرد مطالب برای مخاطب بعدی   داده   سوی و مدنظر قرار
 است. از سوی ديگر

پرسش  همه  به  نداده قرآن  پاسخ  اينگونه  به  اس  ها  حتی  و  ت 

اعَةِ  است برای مثال در آيه »   برخی اصلا پاسخ نداده  لُونَكَ عَنِ السََّ
َ
يَسْأ

انَ   يََّ
َ
تِهَا إِلََِّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي  أ

ْ
يهَا لِوَق ي لَِيُجَلَِّ مَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَِّ لْ إِنََّ

ُ
مُرْسَاهَا ق

لْ 
ُ
ق عَنْهَا  حَفِيٌَّ  كَ  نََّ

َ
كَأ لُونَكَ 

َ
يَسْأ بَغْتَة   إِلََِّ  تِيكُمْ 

ْ
لَِتَأ رْضِ 

َ
الِْ وَ  مَاوَاتِ  السََّ

كْثَرَ 
َ
هِ وَلَكِنََّ أ مَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّ اسِ لَِيَعْلَمُونَ   إِنََّ ( )از تو 187« )اعراف:  النََّ
پرسند بگو علم آن نزد پروردگارم است که  در مورد زمان قیامت می

ار سازد موضوع تواند آن را در زمان خودش پديدتنها اوست که می
اگهانی شما را خواهد  ها و زمین به طور نمهمی است که در آسمان 

گونه  به  میآمد  گويای  نزپرسند  آن  علم  بگو  آگاهی  آن  از  تو  د  ا 
دانند(؛ روشن است که در اين آيه خداوند است اما بیشتر مردم نمی 

ارائه نشده با وجود طرح پرسش   است،   مخاطب، پاسخ مطلوب او 
ن آيه  است. شیوه بیانی قرآن در اي يعنی زمان قیامت مشخص نشده 

تامل  نکات  از جمله میحاوی  است.  ابرانگیزی  به  توان  کرد  شاره 
طرح پرسشی خاص که کارکرد عام فرازمانی و فرامکانی دارد که  

شود. طرح مفاهیم متناسب زبان مخاطبان اولیه قرآن مطرح میاز  
با اهداف قرآنی به جای پاسخ دقیق به پرسش، يعنی اختصاص علم 
آن به خداوند و تاکید بر محدوديت علمی شخص پیامبر )ص(. اين  

در آيه بعد بیشتر توضیح   بیشتر مورد تاکید قرآن است  معنا از آنجا که

» داده می هُ شود،  اللََّ شَاءَ  مَا  إِلََِّ  ا  وَلَِ ضَر َّ ا  نَفْع  لِنَفْسِي  مْلِكُ 
َ
أ لَِ  لْ 

ُ
وَلَوْ   ق

نَا إِلََِّ  
َ
وءُ إِنْ أ نِيَ السَُّ عْلَمُ الْغَيْبَ لَِسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسََّ

َ
نَذِيرٌ كُنْتُ أ

يُؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ  )اعراف:  وَبَشِيرٌ  نفس  188«  و ضرر  نفع  مالک  )بگو   )
از  آنچه را خدا بخواهد و اگر غیب میخويش نیستم مگر   دانستم 

می فراوان  خوبی  و  نمیخیر  من  به  بدی  و  مگرفتم  تنها  رسید  ن 
منان(؛ در واقع قرآن ای هستم برای مودهنده انذاردهنده و بشارت 

کند و  نیز در نهايت، استفاده هدايتی میهای ساده  ی از پرسش حت
می حقیقی  مهم  نکات  ذکر  ربه  خود  و  و پردازد  امیال  مصروف  ا 

مین سوال به بیانی  سازد. اين شیوه با تکرار هاغراض مخاطب نمی

نْ شود، » ديگر تکرار می
َ
انَ مُرْسَاهَا فِيمَ أ يََّ

َ
اعَةِ أ لُونَكَ عَنِ السََّ

َ
تَ مِنْ يَسْأ

نْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
َ
مَا أ كَ مُنْتَهَاهَا إِنََّ - 42  « )نازعات:ذِكْرَاهَا إِلَى رَبَِّ

پرسند تو کیستی که آن را بدانی پايان ( )از تو از زمان قیامت می45
ای هستی برای آن روردگار توست تو تنها انذاردهنده آن به سوی پ

 که بترسد(.
قرآن   پاسخ  عدم  شبیه  موارد  درست  مخاطبان  درخواست  به 

لَ عَلَيْهِ آيَةٌ موضوع معجزات اقتراحی است. در آيات »  الُوا لَوْلَِ نُزَِّ
َ
وَ ق

كْثَرَهُمْ لَِ يَعْلَمُونَ 
َ
لَ آيَة  وَلَكِنََّ أ نْ يُنَزَِّ

َ
ادِرٌ عَلَى أ

َ
هَ ق لْ إِنََّ اللََّ

ُ
هِ ق « مِنْ رَبَِّ

گو  است ب  روردگارش نیامده ای بر او از پو گفتند چرا آيه( )37)انعام:  
ها ا نازل کند تواناست اما بیشتر آن ای رهمانا خداوند بر اينکه هر آيه 

» نمی فِي  دانند(؛  مَا  نَةُ  بَيَِّ تِهِمْ 
ْ
تَأ وَلَمْ 

َ
أ هِ  رَبَِّ مِنْ  بِآيَةٍ  تِينَا 

ْ
يَأ لَوْلَِ  الُوا 

َ
ق وَ 

ولَى
ُ
الِْ حُفِ  )طه:  الصَُّ  »133( جانب  (  از  چرا  گفتند  پروردگارش  و 

ما نمىمعجزه  براى  آنچه در صحیفه اى  دلیل روشن  آيا  هاى آورد 
درخواست معجزاتی از سوی  ؛  (پیشین است براى آنان نیامده است

اجابت   مورد  که  است  شده  مطرح  ؛ است  نگرفته  قرار مخاطبان 
عدم   بر  خود  منظر  يک  از  قرآن،  در  مواردی  چنین  انعکاس 

 کند. ريخی دلالت میشرايط تا تاثیرپذيری قرآن از 
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روايات   قرآن و مستقیممستقیم  علاوه بر تفاوت نوع ارتباط غیر
قرآن دارای يک راهبرد کلان هدايتی است که  ان خود؛  با مخاطب

آيا در  مولفهحتی  يا  جاری  رخدادهای  به  که  فرهنگی تی  های 
آيات شود. برای مثال  اجتماعی مخاطب اشاره دارد نیز مشاهده می

يْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبََّ هَذَا الْبَيْتِ  »  تَاءِ وَالصََّ رَيْشٍ إِيلََفِهِمْ رِحْلَةَ الشَِّ
ُ
يلََفِ ق لِِْ

خَوْفٍ  مِنْ  وَآمَنَهُمْ  جُوعٍ  مِنْ  طْعَمَهُمْ 
َ
أ ذِي  )قريش:  الََّ )برای 1-4«   )

پايدار  تابستان  و  زمستان  سفرهای  در  که  آرامشی  قريش  آرامش 
پروردگار اين خانه را بپرستند همان خدايی که    بماند پس بايد تنها

 بهکه  با وجود آندر گرسنگی اطعام کرد و از ترس ايمنشان ساخت(؛  
 ( 2/444  :ق1404)قمی،  سفرهای زمستانی و تابستانی آنان    قريش و

با  است و    نمانده   باقی  های فرهنگی قريشدر مولفه؛  کنداشاره می
 ، بخش و سزاوار ستايشامنیت  ، دهنده روزی   به عنوانخداوند  معرفی  

 است.  يتی خود را دنبال نموده عملا راهبرد هدا

غْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا  حتی در آياتی نظیر » 
َ
بِي لَهَبٍ وَتَبََّ مَا أ

َ
تْ يَدَا أ تَبََّ

الَةَ الْحَطَبِ فِي   تُهُ حَمََّ
َ
ا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأ جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ  كَسَبَ سَيَصْلَى نَار 

  دارايى او و آنچه به دست آورده   ( )نابود باد ابولهب 5- 1« )مسد:  مَسَدٍ 
ور در  زود باشد که به دوزخ در آتشی شعله   بود به حالش سود نکرد 

در حالی که طنابی    افروز دوزخ باشد و نیز همسرش که هیزم آتش   افتد 
  لهب   های ابی اصمت اگرچه ناظر به مخ (؛  از لیف خرما به گردن دارد 

تاريخی   و  وجه شخصی  از  عبور  با  قرآن  اما  است،  )ص(  پیامبر  با 
  کند. اسلام را محکوم به شکست معرفی می موضوع هر نوع دشمنی با  

)مکارم شیرازی،  در حقیقت ياد شدن يکی از دشمنان اسلام با ذکر نام  
ابزاری 412/ 27  ش: 1374 استفاده  يک  و    (؛  جاری  رخدادهای  از 
به جهت ارتباط با مخاطب  های فرهنگی اجتماعی عصر نزول،  مولفه 
 و نه تاثیرپذيری از شرايط تاريخی.   قرآن است   اولیه 

نظیر  حالی  در رواياتی  در  »   که  عِنْدَ روايت  لَتَنْفُرُ  اَلْمَلََئِكَةَ  إِنَّ 
وَ   هَانِ  صْلَ اَلرِّ اَلنَّ وَ  يشَ  اَلرِّ وَ  اَلْخُفَّ  وَ  اَلْحَافِرَ  خَلََ  مَا  صَاحِبَهُ  « تَلْعَنُ 

بندی نفرت دارند و  )فرشتگان از شرط (  4/59  :ق1413بابويه،  )ابن 
میانجام لعنت  را  آن  شرطدهنده  جز  سوارکاری  کنند  در  بندی 
بندی در  شرط شدن مسابقه و  سواری و تیراندازی(؛ مجاز دانسته شتر
های مولفهتوجه به  تواند بیکاری، شترسواری و تیراندازی، نمیسوار 

اگر مخاطب در زيرا    فرهنگی اجتماعی مخاطب، تبیین شده باشد.
يک از اين سه، کرد هیچ طق سردسیر نزديک به قطب زندگی می منا

مورد استفاده معمول او نبود که مسابقه در آن مجاز باشد يا خیر،  
مچنین در مناطق جنگلی متراکم نیز اين ابزارها کارايی ندارند؛ در  ه

ای مخاطب که اين حديث ناظر به شرايط منطقهنتیجه واضح است  
 و نقش شرايط تاريخی در صدور آن مشخص است.   استه صادر شد

به ضمان عاقله در قتل خطايی است همچنین رواياتی که ناظر  
عشیره   ؛(7/232  : ق1428)کلینی،   زندگی  سبک  با  و  متناسب  ای 

ست و ا  بر خطای افراد تحت پوشش صادر شده مسئولیت عشیره  
ای قابل پذيرش نیست و اختصاص به  ابدا در خارج از بافت عشیره 

 مناطقی دارد که چنین بافتی در آن حاکم است.
طايی نکته قابل توجهی را  مراجعه به قرآن در موضوع قتل خ

مَةٌ » سازد.  روشن می  بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلََّ
َ
 فَتَحْرِيرُ رَق

 
ا خَطَأ تَلَ مُؤْمِن 

َ
مَنْ ق
وا

ُ
ق دََّ نْ يَصََّ

َ
إِلََِّ أ هْلِهِ 

َ
أ عمد  سی که مومنی را غیر( )ک 92« )نساء:  إِلَى 

سازد آزاد  را  مومنی  بنده  بايد  به   بکشد  را  مقتول  خونبهای  و 
شود  ببخشند(؛ آنچه از آيه برداشت می اش بپردازد مگر آنکه  خانوداده 

اين   اجرای  و ضامن  اينکه مسئول  است، حال  قتل خطايی  حکم 
حکم کیست مورد اشاره آيه نیست، و اين عدم صراحت علاوه بر 
آنکه نشان از تاکید بر وجه حقوقی واقعه دارد جای پذيرش مسئولیت 

منه تغییر ناشی گذارد. اين دا واقعه را بر افرادی به غیر از قاتل بازمی
اجتماعی فرهنگی  شرايط  به  موضوع  وابستگی  مکان    ،از  و  زمان 

به   صراحت  از  مانع  قرآن  تاريخمندی  عدم  و  دارد،  واقعه  رخداد 
 گردد. اريخی می موضوعی وابسته به قیود ت 

موضو  در  حتی  قرآن  بیانی  شیوه  از اين  مانع  نیز  ديگر  عات 

وَالْخَيْلَ  برای مثال در آيه » گردد.  اش از قیود تاريخی میتاثیرپذيری 
تَعْلَمُونَ  وَيَخْلُقُ مَا لَِ  وَزِينَة   لِتَرْكَبُوهَا  و ( )8« )نحل:  وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 

ها سوار شويد و تجمل ها را آفريد تا بر آنها و استرها و الاغاسب
باشد، و چیز با دانیدآورد که شما نمیهايی به وجود میو زينت  (؛ 

بودن آن به ابزار    حمل و نقل و کاربرد ثانويه زينت  وجود ذکر ابزار
لاتعلمون؛  شود. شیوه بیانی قرآن با عبارت يخلق ما  اشاره می  نیز  آتی

که بدون نام بردن و محدود ساختن ابزار آتی است در واقع هم ناظر  
ه خود عبور  به درک مخاطب اولیه قرآن است و هم از مخاطب اولی 

نقل    و   کند، يعنی ناآگاهی مخاطب نسبت به توسعه ابزارهای حمل می 
 گردد. از اشاره قرآن به اين موضوع نمی   بشری مانع 

از آنجا که مخاطب در هر زمان و مکان  را  ، نوع انسان  قرآن 
کار  ای را بهئه راهی کلان برای سعادت او شیوه ؛ برای اراداندخود می

وجود    برده  با  که  آناست  بودنش،  تاريخی  شرايط  به  از    ناظر  را 
است. اين معنا در رواياتی نظیر   داشته  نگاه   تنگناهای تاريخی دور

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ  روايت »  إِنَّ اَللَّ
وَ عِنْدَ كُلِّ  زَمَانٍ جَدِيدٌ  فَهُوَ فِي كُلِّ  اَلْقِيَامَةِ نَاسٍ  يَوْمِ  إِلَى  وْمٍ غَضٌّ 

َ
«  ق

زمان  2/280  :ق1403)مجلسی،   برای  را  قرآن  متعال  )خداوند   )
نتیجه آن در هر زمانی   خاص و مخاطب خاص قرار نداده است در
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نو و نزد هر مخاطبی تا روز قیامت تازه است(؛ نیز به روشنی تبیین 
 شده است.

وقتی نام  قرآ  همچنین  ذکر  به  تاريخن  و  افراد  مانند دقیق  ها 
تاريخی، نمیکتاب  اشارات علمی خهای  يا در  ويش، شیوه پردازد. 

اطب مشخصی را دهد. حتی در آياتی که مخبیانی اش را تغییر نمی
گويد. در حوادثی  یدهد، چندان شخصی سخن نممی  مورد اشاره قرار

کند. حتی در آيات ند تنها بر وجوه تاريخی توقف نمی ککه ذکر می
ن بیان  را  جزئیات  همه  همیشه  همینمیاحکام  وجود  دارد.  طور 

قرآنی و چینش و پراکندگی غیرخطی آيات قرآن همه متشابهات  
دارد که مانع از  اش  شیوه خاص قرآن در راهبری هدايتی   نشان از

 گردد. ن از شرايط تاريخی میتاثیرپذيری آ
روايات   همه  مورد  نمی در  زيرا  توان  اما  داشت  ادعايی  چنین 

ندارند  وابستگی  تاريخی  شرايط  به  نیز  روايات  از  بسیاری   ؛اگرچه 

روايت   فَرِيضَةٌ » مانند  اَلْعِلْمِ  )کلینی،  طَلَبُ  ( 1/16  :ق1428« 
ملاحظات تاريخی که ائمه )ع( در    اما   )فراگیری دانش واجب است(؛

د عملا مانع  مواجهه مستقیم با مخاطبان خود ملزم به رعايتش بودن 
شرايط نظیر    مواردی.  شده استاز عدم تاريخمندی عمومی روايات  

مکانی؛   و  زمانی  اختصاصات  و  مخاطب  عملکردی  و  از  ادراکی 

هستند ملاحظاتی  چنین  نظیر    در  .مصاديق  مَعَاشِرَ  » رواياتی  ا  إِنَّ
دْرِ  

َ
ق عَلَى  اسَ  اَلنَّ مَ  نُكَلِّ نْ 

َ
أ مِرْنَا 

ُ
أ نْبِيَاءِ 

َ
)کلینی،  عُقُولِهِمْ اَلِْ  :ق1428« 
است که با مردم به اندازه   شده   ( )به ما پیامبران دستور داده 1/12

بیان  الزام اين ملاحظات به شکل نظری  درکشان صحبت کنیم(؛  

نَّ عُمْرَة   رواياتی نظیر » در  و    شده است
َ
هِ )ع( بَلَغَنَا أ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
لْتُ لِِ

ُ
ق

ةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ  فِي شَهْرِ  
َ
مَا كَانَ ذَلِكَ فِي اِمْرَأ ة  فَقَالَ إِنَّ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّ

ةٌ  هِ )ص(، فَقَالَ لَهَا اِعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ لَكِ حَجَّ « )کلینی، اَللَّ
است    ا رسیده ( )به امام صادق )ع( عرض کردم به م4/535  :ق1428

ضان معادل حج است فرمود اين موضوع فقط  که عمره در ماه رم
در مورد زنی است که پیامبر خدا به او فرمود در ماه رمضان عمره 

ای در عمل مورد ی تو معادل حج است(؛ چنین ملاحظهبگزار که برا
 است. گرفته  استفاده قرار

ا إِلََِّ  » قالب کلی اين معنا در قرآن در آياتی مانند   هُ نَفْس  فُ اللََّ لَِ يُكَلَِّ
را جز به اندازه توانش تکلیف  ( )خداوند هیچ کس  286« )بقره:  وُسْعَهَا 

ا کند(؛ و » نمی  نََّ فِيكُمْ ضَعْف 
َ
هُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أ فَ اللََّ (  66« )انفال:  الْْنَ خَفََّ

تخفیف داد زيرا دانست که در شما ضعف است(؛  )اکنون خدا به شما 
گردد. همین  اما قرآن وارد مصاديق فردی نمی شود  نیز مشاهده می 
قابل  گردد و در م ه مانع از تعارض در آيات قرآن می موضوع است ک 

علت صدوری تعارض  انجامد. در حقیقت  به بروز تعارض در روايات می 

يعنی ائمه )ع( از آنجا که در    اخبار، موضوع تاريخمندی روايات است. 
اند عملا در  ايت ملاحظات تاريخی بوده مقام صدور حديث ملزم به رع 

و  افعال  و  اقوال  متفاوت  تاريخی  ابراز    شرايط  را  متفاوتی  تقريرات 
 هايی دارند. ناخواه با يکديگر اختلاف   اند که خواه داشته 

قرار گرفته است برای  اين موضوع گاه مورد توجه علمای متقدم نیز  
دينه مختص  مثال برخی از روايات طبی به وضعیت جغرافیايی مکه و م 

های ديگر قابل استفاده نیست و برخی ديگر  دانسته شده که در مکان 
شده که در    )ع( منحصر دانسته کننده از ائمه به شرايط مخاطب سوال 

 . ( 115ش:  1389بابويه،  ورد ديگران قابل تعمیم نیست )ابن  م 
 
 تاریخمندی فهم  -2

نیز  هايی  چه تفاوت تاثیر شرايط تاريخی در فهم قرآن و روايات، اگر 
مواردی نظیر اصالت    علت   هايی که به تفاوت نسبت به يکديگر دارد.  

با  ،  يث الفاظ احاد   اصالت عدم    با وجود اختلاف قرائات و   الفاظ قرآن، 
نقل   حروف  وجود  قرآن،  متشابهات  الفاظ،  عین  مقطعه،  محدود 

و عرضه احاديث    تعارض اخبار، احاديث موضوعه   همچنین موضوعات 
  آن  مشترک نشانه  در نهايت  اما  داشت.    امکان بروز خواهد به قرآن؛  

انديشمندان    ی و عملکردی نظر   های اختلاف   در مورد قرآن و روايات، 
 . اسلامی در موضوعات مختلف است 

گرايان  حتی عقل های کلامی و فقهی و  تقابلات تاريخی جريان 
ن يا کنندگان آن، عارفاگرايان، قائلان به فلسفه يا تخطئهو حديث

های روشنفکران  ها، اصولیان و اخباريان و حتی ديدگاه مخالفان آن
، انسان، هستی و به نوع نگاه آنان به ديناز يک طرف  دينی همه  

آنان و از طرف ديگر به شرايط   و مفروضات  بینیبه طور کلی جهان
خود   با  الزاماتی  که  و  بیرونی  میانگیزه دارد  ايجاد  را  ؛  نمايدهايی 

در مواجهه با موضوع تعارض اخبار به عنوان   برای مثال  بستگی دارد.
انگیزه فقهیکلینی    يک واقعیت تاريخی،  کتاب کافی را تالیف   با 

ی به با انگیزه کلامشیخ طوسی  و  (  1/8  :ق1428)کلینی،    نمايدمی
 . (1/2 :ش1364)طوسی،  ورزدتصنیف کتاب تهذيب مبادرت می

شود و هم  شاهده مین مموضوع هم در فهم و تفسیر قرآاين  

هَا نَاظِرَةٌ در تفسیر آيه »   در فهم و شرح روايات. برای مثال « إِلَى رَبَِّ
می23قیامت:  ) خويش  پروردگار  )به  پیش (  کلامی نگرند(؛  فرض 

م میاشعری  فهم  را  قیامت  در  خداوند  )فخررازی،  شاهده  کند 
امید داشتن  (. و در مقابل ديدگاه کلامی معتزلی  730/ 30  :ق1420

میب بیان  آن  تفسیر  در  را  خداوند    :ق1407)زمخشری،  دارد  ه 
کند و یری گاه از حیطه نظر نیز عبور میالبته چنین تفاس(.  2/662

انجامد. برای مثال وقتی خوارج در ماجرای  ان میبه رويارويی مخالف
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 « آيه  به  هِ حکمیت  لِلََّ إِلََِّ  الْحُكْمُ  )انعام:  إِنِ  برای 57«  تنها  )حکم   )
فهم نادرستی  کنند اگرچه اين استناد به ابتناء  ؛ استناد میخداست(

سبب اتخاذ  (؛ اما  145ش:  1378اند )مطهری،  است که از آيه يافته 
 گردد. نیز می ایرويه خصمانه 

ین گاه سبب انحراف  در فهم احاديث نیز تحمیل مفروضات پیش
صحت همه روايات کتب  فرض    برای مثالگردد.  معنای حديث می

توجه  ها بی اخباری  شود ، سبب می(60ق:  1426استرآبادی،  اربعه )

هَ وَ رَسُولَهُ  »   نظیررواياتی  باشند در  به عوارض حديثی   وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّ
ةِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فازَ فَوْزا  عَظِيما    ئِمَّ

َ
«  هَكَذَا نَزَلَتْ  فِي وَلَِيَةِ عَلِيٍّ وَ وَلَِيَةِ اَلِْ

( )و هر کس از خداوند و پیامبر او اطاعت  1/260  : ق1428)کلینی،  
به رستگاری قطعا    کند در ولايت امام علی)ع( و ائمه بعد از ايشان

ناظر بر تحريف    ، با وجود ادراج در متنرا  است(؛    بزرگی نائل شده 

در کنند.  تفسیر  است که قسمت  که    حالی  قرآن  وَلَِيَةِ » واضح  فِي 
ةِ مِنْ بَعْدِهِ  ئِمَّ

َ
بیانی است ،  « هَكَذَا نَزَلَتْ » ، و عبارت  « عَلِيٍّ وَ وَلَِيَةِ اَلِْ

 است.که برای توضیح آيه، اضافه شده 
تواند ابعاد ديگر موضوع را بازشناساند برای  های ديگر میمثال

«  وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلََِّ وَحْيٌ يُوحَىمثال در تفسیر آيات » 
گويد اين تنها وحی ی ی نفس سخن نما( )و از روی هو4-3)نجم:  

 گفتننشود(؛ شیخ طوسی از روی هوی سخن  میاست که وحی  
داند به اين معنا که  )ص( را در اين آيه تنها ناظر بر قرآن می پیامبر

اين قرآن سخن خود پیامبر )ص( نیست بلکه وحی است و از سمت 
 (. 9/421 :ق1413خداوند است )طوسی، 

امکان   ذکر  و  بیشتر  توضیحی  با  المیزان  تفسیر  در  آيه  همین 
 دل بر همان معنای قبلی تفسیر شده استنباطی ديگر به طور مست

)طباطبايی،   در 27/ 19  :ش1372است  در    لیحا  (.  کاشانی  که 
گويد نطق او به قرآن و به جمیع احکام ايمان  خصوص اين آيه می

 (. 9/68 :ش1336به هوی و آرزوی نفس او نیست )کاشانی، 
يابد و گاه  تفسیرشان نیز بازتاب میطبعا در مفروضات مفسران 

در    .توجه به بافت و سیاق خود تفسیر شوندشود آيات بی سبب می
  ساختن تصور مشرکان   بودن و باطل  اين آيات موضوع اثبات وحیانی

 است که قرآن ساخته محمد )ص( است.
اين نوع تفسیر که آيه جدای از بافت و سیاق خود و به دلخواه 

در    دهد و، تاثیر فهم مفسر در تفسیر را نشان میشود مفسر تفسیر  
عربی ذيل  شود. برای مثال ابن تفاسیر عرفانی به وفور مشاهده می

 « ضَلََلِ  آيه  إِلََِّ  الِمِينَ  الظََّ تَزِدِ  وَلَِ  ا  كَثِير  وا  ضَلَُّ
َ
أ دْ 

َ
ق )نوح:  وَ  )و  24«   )

افزايند(؛ طبق ختند و ظالمان تنها بر گمراهی میبسیاری را گمراه سا
میل خويش آيه را از بافت جدا ساخته معنای منفی ظلم را مثبت 

آيه سختگ ه  تفسیر کرد اين  از ظلم را در  یری بر خويش  و منظور 

لَقَدْ كَفَرَ  (. و يا ذيل آيه » 2/40  :ق1356عربی،  بیان داشته است )ابن 
مَرْيَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  هَ  اللََّ إِنََّ  الُوا 

َ
ق ذِينَ  )مائده:  مَ الََّ کافر  17«  )همانا   )

شدند کسانی که گفتند خداوند همان عیسی فرزند مريم است(؛ خدا 
عربی،  نهايی موجب کفر ندانسته است )ابن دانستن عیسی )ع( را به ت

 (.2/185 :ق1356
تفسیری ناشی از سلايق و  واضح است که رويکردهای مختلف  

فهم البته در تفاسیر  های فکری مفسران است. اثر تاريخمندی  زمینه
ست اما تنها به تفاسیر محدود  قرآنی به شکل واضحی قابل مشاهده ا

عده حفاظتی در موردشان  و در روايات از آنجا که نه تنها و  شود؛نمی

نشده  » داده  لَحَافِظُونَ است  لَهُ  ا  وَإِنََّ كْرَ  الذَِّ لْنَا  نَزََّ نَحْنُ  ا  )حجر:  إِنََّ  »9 )
کنیم(؛ زل کرديم و خود نیز آن را حفظ مینا)همانا ما خود قرآن را  

دارد    تریاند، بازتاب گسترده مواجه بوده   نیز  عوارض متعددی  بلکه با
 تر است.ها به مراتب وسیعو امکان فهم و تفسیر در آن 

تاثیرات القايی آن نیاز    است که  اين عوارضنقل به معنا يکی از  
دارد. بررسی  جا  یراو  ک ي   یوقتچراکه    به  ع  یبه  الفاظ    نینقل 

 عتایکند، طبیرا نقل م  تيمفهوم برداشت شده خود از روا  ت، يروا
وجود   ثيمتفاوت با مقصود صادرکننده حد  یمفهوم  یاحتمال القا

 . خواهد داشت

طْرَةُ بَوْلٍ »   ت يمثال روا   یبرا
َ
حَدَهُمْ ق

َ
صَابَ أ

َ
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أ

بِا لُحُومَهُمْ  رَضُوا 
َ
)وقتلْمَقَارِيضِ ق قطره یهوديبه    ی«  ادرار ها  اى 

گوشت می مىرسید  قیچى  با  را  خود  بابوهاى  )ابن   ه، يبريدند( 

حَدَهُمْ  »   تياست از روا  يینقل به معنا  (؛1/10:  ق1413
َ
صَابَ أ

َ
وَ إِذَا أ

طَعُوهُ 
َ
بدنش به ادرار   ان يهودياز    ی« )اگر فردشَيْئا  مِنْ بَدَنِهِ اَلْبَوْلُ ق

 (. 1/242: ق1404 ، ی( )قمدنديگزیم یشد از او دوری نجس م
معنا    طور همان به  نقل  است،  مثال ذکر شده مشخص  در  که 

از   یرا دگرگون سازد، چراکه فهم راو  ثيحد  یمحتوا  یتواند حتیم
 ی واژگان برا  نشياو بر گز  اریکه در دسترس اوست و اخت  یتيروا

درک  مفهوم  نهشده انتقال  مقصود    اش،  با  مطابق  لزوما  تنها 
 دارد. فاصله   زیاز آن ن اریبلکه گاه بس ستین ثي صادرکننده حد

شن یهم  از دانشمندان  صورت    عهیرو،  در  تنها  را  معنا  به  نقل 
 ، ی؛ عامل311ق:  1408  ، یثان  دیاند )شه ه دمجاز شمر  یطيشرا   تيرعا

الفاظ    یبه معنا  ثيعلم ناقل حد  طيشرا  نياز ا  یکي(.  152ق:  1401
: ق1428  ، یاست )مامقان  ثينقل شده با اصل حد  ی و تطابق معنا

سَ »   ت يروا  رینظ  یاتيکه از روا  (، 2/290
ْ
«  إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلََ بَأ

: ق1428  ، ینیندارد( )کل  یبیع  یآن را دار   ی)اگر قصد انتقال معان
بر نقل    دیکه تاک  یاتينظر از روااما صرفشود.  یاستنباط م   (1/30
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وْمٌ فُصَحَاءُ »   تيواژگان دارد مانند روا  نیع
َ
ا ق عْرِبُوا حَدِيثَنَا فَإِنَّ

َ
 لام« )کأ

کن نقل  درست  را  افر  را يز  د یما  )کلمیهست  ح یفص  ی داما   ، ینی( 
 ، یراو  کي  ینکته توجه داشت که وقت  ني به ا  ديبا  (1/31:  ق1428

کند یشرط نقل به معنا م  نيرا به زعم خود با لحاظ کردن ا  یثيحد
با نقل به    ایو ثان  ستیامر ن  نيتحقق ا  ی اولا قصد او لزوما به معنا

اصل ي د  ث، يحد  یمعنا ن  ثيحد  یگر صورت  دسترس  که    ستی در 
  گیرد.قرار  گرانيد یمورد بررس یشرط نیامکان انحراف او از چن

وقت  نيا  ر ینظ  یاتيشود که روایتر مبرجسته  یمعنا مخصوصا 

مُسْتَصْعَبٌ »   تيروا صَعْبٌ  حَدِيثَنَا  )حدإِنَّ  دشوار    ثي«  و  سخت  ما 
که    يینظر از اختلاف معناصرف(،  2/190:  ق1403  ، یاست( )مجلس

حد م  ثيواژه  آن  گیدر  قرار  توجه  مورد  باشد؛  داشته  . ردی تواند 
متناسب با فهم   یانیوجود آنکه ائمه )ع( ب  با  یاتيروا  نیبراساس چن

روا دارند  خود  لا   اتيمخاطبان   ی متعدد  يیمعنا  یهاهيائمه)ع( 
 ن يحداقل عارضه  نقل به معنا، ا جه، ی تواند داشته باشد که در نتیم

ا که  معنا  يیمعنا  یهاهيلا   نياست  به  راودرک   یتنها   یشده 
 .منحصر خواهد شد

ناقلان و راويان اولیه حديثی با وجود نقل  در نتیجه نه تنها فهم  
به معنا امکان تاثیر در معنای اصلی روايات داشته است بلکه فهم 

کنندگان بعدی نیز خود مستقلا امکان بروز برداشتی متفاوت  استفاده 
برای مثال در مواجهه  کننده حديث را ايجاد نموده است.  از نظر صادر 

دٍ حَلََ با روايت »  بَدا   حَلََلُ مُحَمَّ
َ
بَدا  إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أ

َ
لٌ أ

غَيْرُهُ  يَجِيءُ  لَِ  وَ  غَيْرُهُ  يَكُونُ  لَِ  اَلْقِيَامَةِ  يَوْمِ  )کلینی،  إِلَى   :ق1428« 
( )حلال محمد تا ابد حلال است و حرام او تا ابد حرام است 1/58

های مختلف، نگرشآمد(؛    از آن هست و نه غیر از آن خواهد  نه غیر
به عنوان نمونه    .داشت  را ابراز خواهندها و تفسیرهای متفاوتی  شرح 

است   ابداممکن  قید  وجود  قیاس    با  و  بدعت  شود مقابل    تفسیر 
نقد ديدگاه مصوبه در  در    يا(؛  2/317  :ش1383)صدرالدين شیرازی،  

)علوی عاملی، از آن استفاده شود  شدن آراء مجتهدين    درست قلمداد 
 (. 191ق: 1427

 

 ج نتای
تاثیر    -1 را  فهم  تاريخمندی متن و  تعاريف متعددی که  با وجود 

  ؛ قطعی و تام شرايط تاريخی بر صدور و فهم متن دانسته است
به معنای تاثیر شرايط تاريخی بر صدور و فهم   صرفا   تاريخمندی

. بر اين اساس میزان تاثیر شرايط تاريخی بر يک متن  متن است
 يا يک فهم دارای طیفی است که نیاز به بررسی موردی دارد.

تاريخمندی تمايز قابل توجهی با ناظر به شرايط تاريخی بودن    -2
به شرايط تاريخی   دارد و ماهیتا با آن متفاوت است. متنی که ناظر

می صادر  مولف  کنترل  تحت  تماما  شرايط  است  بازتاب  و  شود 
 . انتخاب مولف بوده و ماهیت ابزاری داردتنها به    آنتاريخی در  

تاريخی  در  که    حالی  در وجوه  تاريخمند  يا ضعفمتن   با شدت 
خارج از کنترل مولف بوده و خواه ناخواه در تالیف صورت گرفته  

 يافت.بروز خواهد 
از تاريخمندی    های مشترکی نشانه قرآن و روايات به عنوان متن  در    -3

دادهای جاری و  های مخاطب و اشاره به رخ به پرسش پاسخ    نظیر 
که از جهت    ، شود های فرهنگی اجتماعی؛ مشاهده می بازتاب مولفه 

نتیجه    به شکل متفاوتی بروز يافته است.   شیوه بیان در قرآن و روايات 
که عموما    روايات بسیاری از  شود که برخلاف  چنین تفاوتی سبب می 
ناظر به شرايط تاريخی    اند قرآن تنها پذيرفته   از شرايط تاريخی تاثیر 

 . باشد 
 های مشترک، در روايات يک نشانه اختصاصیعلاوه بر نشانه  -4

می مشاهده  نیز  تاريخمندی  بر  تعارض  دال  موضوع  آن  و  شود 
 اخبار است که در قرآن وجود ندارد.

هايی که قرآن و روايات از منظر تاريخمندی فهم با وجود تفاوت   -5
با يکديگر دارند؛ تاثیر شرايط تاريخی بر فهم مفسران قرآنی و 
علت   به  روايات  در  که  است  مسلم  امری  حديثی  شارحان 

روايی،  گس عوارض  معنا،  تردگی  به  نقل  عارضه  دامنه خصوصا 
 تری يافته است.وسیع
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